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مقامات

 اعلام آمادگی مجلس
 در همکاری با شعام

محمدباقــر قالیبــاف، رئیــس مجلس شــورای 
اســامی، در پیامی خطاب به علــی لاریجانی 
گفت:»انتصاب ارزشــمند جناب عالی به عنوان 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی از سوی ریاست 
محتــرم جمهــور را تبریــک و تهنیــت عــرض 
می نمایم.  جناب عالی به عنوان شخصیتی آگاه 
و فهیم، برخوردار از دانش و تجربه در حوزه های 
متعــدد و متنوع، دارای ســوابق در تــراز عالی 
و ممتــاز نظام جمهوری اســامی می باشــید و 
حضور مجددتان در ایــن جایگاه پراهمیت و در 
دوره جدید نویدبخش ارتقاء امنیت ملی کشــور 
و اقدامی موثر در راســتای تحقق سیاست های 
کلی نظــام در حوزه هــای متنــوع امنیت ملی و 
گذار از چالش ها و تهدیــدات این حوزه خواهد 
بــود. ضمــن اعــام آمادگــی مجلس شــورای 
اسامی در همکاری با شورای عالی امنیت ملی 
تحت تدابیــر خردمندانه و حکیمانه مقام معظم 
رهبری )مدظله العالــی(، توفیق خدمت جناب 
مســتطابتان به ملت فهیم و بزرگوار ایران و نظام 
مقدس جمهــوری اســامی را از درگاه خداوند 

متعال مسئلت می نمایم.«

تغییرات ساختاری و کارگزاری درون سیستمی در شورای عالی 
امنیت ملی حاکی از تحــول »در« و نه »از« گفتمان امنیتی 
جمهوری اسامی ایران است. تاسیس یا احیای شورای دفاع 
و دبیری دکتر علی لاریجانی در شــعام بــا هدف باز تعریف، 
تقویت  و تحکیم گفتمان امنیتی مســتقر انجام شده است. 
هدف کارآمدی، روزآمدی و اثربخشــی بیشــتر این گفتمان 
در شــرایط متحول داخلی، منطقه ای و بین المللی از طریق 
بازبینی و بازآرایی ســاختاری و کارگزاری است. ازاین رو، این 
تغییــر و تحول را نمی تــوان و نباید تغییر ماهــوی و بنیادین 
پارادایم و گفتمان امنیتی تلقی کرد. بااین حال، در چهارچوب 
همیــن تحول درون گفتمانی نیز تغییــر و تحولاتی ممکن و 
محتمل است. به ویژه با حضور دکتر علی لاریجانی، از یکسو، 
نقش آفرینی شعام در سیاست خارجی و دیپلماسی افزایش و 
ارتقا خواهد یافت؛ از سوی دیگر، ابعاد سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی، و زیست محیطی امنیت ملی در کنار بعد نظامی 

آن تقویت خواهد شد.
به منظور کارآمدی، روزآمدی و نقش آفرینی بهینه و بیشینه شعام 
در راهبری، سیاستگذاری و هماهنگی امنیتی دفاعی این موارد را 

می توان پیشنهاد داد:

۱. بازتعریف جایگاه و تحول نقش شعام از صرف هماهنگ کنندگی 
به سیاستگذاری راهبردی و راهبردپردازی امنیتی-دفاعی.

2. تشــکیل هیات اندیشه ورز و تقویت اتاق فکر راهبردی مرکب از 
نخبگان علمی و اجرایی جهت تحکیم و تثبیت تفکر راهبردی در 

شورا فراتر از اقتضایی اندیشی. 
3. تزریق فکر و ایده نو به نظام تصمیم ســازی راهبردی از طریق 

جوان گرایی فکری مبنی بر استفاده از نیروهای فکری نواندیش.
4. تدوین ســند امنیت ملی جمهوری اسامی ایران در دو سطح 

آشکار )سیاست اعامی( و نهان )سیاست اعمالی(.
5. تقســیم کار ملی برای اجرای ســند راهبردی امنیــت ملی و نظارت 
مستمر بر عملکرد کارگزاری ها و دستگاه های مختلف متولی امور مربوط.

6.تشکیل کمیته یا ستاد هماهنگی روابط خارجی در دبیرخانه 
شعام.

7. تقویت و توسعه دیپلماسی دفاعی و عمومی در دبیرخانه.
8.ماموریت کارگزاری ها و دیوانســالاری های ذیربط به ویژه وزارت 

امورخارجه برای تدوین سند راهبردی سیاست خارجی.
9.تعریف و ایجاد ســازوارگی ارگانیک بین شعام و شورای دفاع در 

جهت حفظ توازن و تعادل بین آنها.
۱0. ایجــاد توازن و تعادل میان ابعاد پنج گانه نظامی، سیاســی، 
اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی، و زیســت محیطی امنیت ملی. 
اجتناب از حاکمیت تعریف یک بعدی از امنیت بر شــعام و تقلیل 
دفاع به بُعد نظامی صرف. اولویت امنیت نظامی به معنای نادیده 

گرفتن یا کم توجهی به سایر ابعاد امنیت ملی نیست.

Ó  تحلیل تان از انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی چیست؟ 
من معتقدم که آقای لاریجانی برای مذاکره آمده است و تجربه سابق ایشان هم این را نشان می دهد. البته 
من این را یکی از مجموعه تصمیمات دیرهنگامی می دانم که صورت گرفته است. ایران بعد از جنگ عراق، 
هیچ وقت به رغم دام هایی که گذاشــته شده بود، وارد جنگ نشد. ولی ما دیدیم که این ترک عادت شکل 
گرفت. در طول دو ماه مطرح شــده، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که به طور سنتی مسئول پرونده 
ایران بود، عماً اقدام دیپلماتیک خاصی صورت نداد و کشور وارد جنگ شد. من معتقدم که جنگ قابل 
پیشگیری بود. الان هم آقای لاریجانی آمده از جنگ آینده پیشگیری شود. به هر حال، چنین انتصابی 
دو پیام داخلی و خارجی دارد. پیام به داخل این اســت که ما به عصر پایان افراطی گری نزدیک شده ایم. 
هرچند که افراطیون خیلی چیزها را با خودشان سوزاندند و الان هم که علیه مذاکره توئیت می زنند و یا 
در صداوسیما مواضع افراطی را مطرح می کنند، در جهت فرار از پاسخگویی است. آنها بودند که دقیقاً در 
سال اول سند چشم انداز 20ساله ایران، سیاست های ضدتوسعه را شکل دادند و در سال آخر چشم انداز، 
برنامه 20ساله آنها یعنی کشاندن ایران به جنگ تکمیل شد. به اعتقاد من، نفوذ از طریق افراطیون در ایران 
شکل گرفت و نباید با نگاه مقطعی و موردی پدیده نفوذ را بررسی کرد. پدیده نفوذ چیزی بود که از 20سال 
پیش، در شروع چشم انداز، توسعه را فدای افراطی گری کرد و نهایتاً در سال پایان چشم انداز، کشور را دچار 
جنگ کرد. آقای لاریجانی، نزدیک به طیفی اســت که در طول این مدت نســبت به افراطی گری هشدار 
دادند، افرادی که افراطی گری در داخل و خارج را برای این کشور سم می دانستند. افراطیون در این جنگ، 
مشخص شد که بودجه، زمان و فرصت های مملکت را فدای وعده های پوچ و عمل نشده کردند. افراطیون 
در حوزه های مختلف و در پرونده های مختلف، عماً اوضاع را به گونه ای پیش می بردند که چیزی غیر از 
بن بست نبود و هیچ دیپلماتی نتوانست بن بست را بشکند. در سه پدیده اخیر مشخص بود که افراطیون 
کشور را به سمت جنگ می برند؛ اول جلوگیری از احیای برجام در سال آخر دولت روحانی؛ دوم جلوگیری 
از احیای برجام در ســال اول دولت رئیسی و ســوم وصل کردن ایران به دو جنگ اوکراین و سرزمین های 
اشــغالی بعد از 7 اکتبر. همه اینها، اقداماتی قابل پیش گیری بود ولی چون در حوزه های تصمیم گیری 
نفوذ داشتند و عقانیت را از این حوزه ها خارج کردند، به راحتی برنامه خودشان را پیش بردند. وگرنه اگر 
در حوزه های مختلف کشور عقانیت حاکم بود، هر کدام از این مقاطعی که اشاره کردم، می توانست کشور 
را سال ها از جنگ دور کند. ولی چون عماً در ایران صدایی غیر از افراطی گری شنیده نمی شد، وقتی که 
برای جنگ اولتیماتوم داده شد، دیپلمات ها در یک حوزه به شدت مشکل گام برمی داشتند و امکان هیچ 
کاری را نداشتند. آقای لاریجانی نماینده افرادی است که نگاه مایمی در سیاست دارند. انتصاب ایشان 
در داخل به نظرم می تواند پیام توجه به مردم و پرهیز از افراطی گری در برابر مردم را همراه داشته باشد و در 

خارج به طور مشخص، پیام مذاکره با غرب را همراه دارد. 
Ó  به موضوع تندروها اشــاره کردید. بعد از انتصاب علی لاریجانی، موج حمله ها از سوی تندروها 

علیه بحث مذاکره آغاز شــده است و چهره های شــاخص آنها در فضای مجازی مواردی را مطرح 
کردند. تحلیل تان از این موضوع چیست؟ 

این فریادهای بلند امروز افراطیون، برای پرهیز از پاســخگویی اســت. مطالبه ملت ایران، پاسخگو کردن 
افراطیون به خاطر کشتن فرصت ها و کشاندن کشور به جنگ و تحریم است. افراطیون می دانند، اگر کشور 
به آرامش برسد و ایران از فتنه جنگ خارج شود، حتماً باید پاسخگوی رفتار خود باشند، پس سعی می کنند 
با چنین فضاســازی، کشور را در شرایط جنگ و فتنه قرار دهند. این واقعیت است که آنها سال هاست که 
منافع اولیگارشــی برای خود تعریف کرده اند که هیچ ربطی به منافع ملی کشــور ندارد و الان آن منافع به 
خطر افتاده اســت. آنها حاضر هستند که ایران در شرایط جنگ و فتنه باقی بماند تا مردم از آنها تقاضای 
پاسخ نکنند. یک فضای رسانه ای همیشه در اختیارشان بود که متاسفانه رسانه ملی هم در خدمت آنها عمل 
می کرد و مانع از این می شد که کوچکترین سوالات و مباحث عقانی مطرح شود. امیدوارم کشور بتواند از 
این بحران ها خارج شود و این جریان پاسخگو باشد. آخرین تاش های آنها را هم اخیراً دیدیم، در شرایطی 
که ایران سعی می کرد با نزدیک شدن به کشورهای عربی، دچار انزوای نظامی و راهبردی نشود، ما دیدیم 
که از صداوسیما چه اظهاراتی مطرح شد و حتی در خاک خود عربستان، آن رفتارها را انجام دادند. اینها 
واقعیت هایی است که نمی توان از کنار آنها رد شد. آنچه که به نظرم در درجه اول اهمیت قرار دارد، این است 
که کشــور بتواند عماً ســازوکار تازه ای را برای پرهیز از جنگ پیدا کند. دلیلش هم این است الان مواضع 

آمریکا و ایران درخصوص اهمیت دیپلماسی، حتی از مواضع آمریکا و اسرائیل هم به هم نزدیک تر است. 
Ó  می توان امیدوار بود که شورای عالی امنیت ملی با اضافه شدن علی لاریجانی، در مسیری گام 

بردارد که دیگر کشور به سمت و سوی علائق تندروها حرکت نکند و آرامش بر فضا حاکم باشد؟ 
آقایان پزشکیان و لاریجانی باید خودشان به افراطی گری پایان دهند و نفوذ روسوفیل ها را کاهش دهند. 

اگر به این سمت حرکت کنند و منافع ملی محوریت پیدا کند، امکان گذر از بحران ها وجود دارد. 
Ó  با توجه به حضور علی لاریجانی در ترکیب شــورای عالی امنیت ملی، چه دورنمایی را می توان 

برای آینده در نظر داشت؟ 
ما که در مقام تصمیم گیری نیستیم. ولی من اعتقاد دارم که اگر 

آقای لاریجانی بتواند یک طرح امنیت منطقه ای را تعریف کند 
که براساس آن، کشورهای منطقه که نگران جنگ هستند، 
در قالب طرح های جامع دور هم جمع شــوند، اســرائیل 
دچــار انــزوای راهبردی خواهد شــد. یعنی بــه عبارتی، 
دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه باید 
یک طرح مشترک امنیت منطقه ای را شکل دهند که در 
این طرح، دوستی و دشمنی های گذشته جای خود را به 

همکاری دهد. همه آن اختافاتی که افراطیون در 
منطقه ایجاد کرده بودند را باید کنار گذاشت 

و بر ســر یک امر، به نام امنیت و ثبات به 
تفاهم رسید. این طرح می تواند، صلح 

و ثبــات ایــران را به عنوان بخشــی 
از صلــح و ثبــات در کل منطقــه 

تامین کند. من معتقدم، چنین 
طرحی، آمریکا را از نتانیاهو 

هم دور خواهد کرد. 

حشمت الله فلاحت پیشه رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس:

انتصاب لاریجانی
پیام پرهیز از افراطی گری دارد 

عبور از اقتضایی اندیشی
تحولات در شعام به چه معناست و چگونه موثر خواهد بود؟

استاد دانشگاه علامه طباطبایی
جلال دهقانی فیروزآبادی
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تغییر در ترکیب شورایعالی امنیت ملی، به ویژه در جایگاه دبیری این 
نهاد کلیدی، پیام های متعــددی را از حاکمیت مخابره می کند. این 
اتفاق در مقطع کنونی، می تواند سرآغاز بازتعادل در ساختار حکمرانی 
کشور باشد؛ تاشــی برای هماهنگی بیشتر میان سیاست، امنیت 
و توســعه. این شورا در سال های گذشــته وظایف مهمی در مدیریت 
بحران ها و حفظ انســجام ملی بر عهده داشته است، اما اکنون زمان 
آن فرا رسیده که رویکردهای نوین تری نیز در تصمیم سازی ها لحاظ 
شود. حضور علی لاریجانی با سابقه ی قابل اتکا و رویکرد متعادل، به 
نهادینه شدن عقانیت در تصمیم گیری های کان کشور کمک کند؛ 
عقانیتی که در کنار اقتدار، راه را برای گفت وگو، توســعه و بازسازی 

اعتماد عمومی هموار خواهد کرد.

لاریجانی؛ صدای توازن در ساخت قدرت �
علی لاریجانی، برخاف برخی چهره های امنیتی دهه ی گذشته، 
همواره به عنوان یک عنصر معتدل، منطقی و مصلحت گرا شــناخته 
شده است. او تجربه هایی بی بدیل در سطوح مختلف تصمیم سازی 
داشــته؛ از وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در دهه 70، تا ریاســت 
صداوسیما در دوره ای پرتنش، و پس از آن دبیری شورای عالی امنیت 
ملی و ریاست مجلس شورای اسامی در دوازده سال پی درپی. در تمام 
این ســال ها، لاریجانی نشان داده که قادر است در میان شکاف های 
سیاسی، نقش میانجی گر و متوازن ایفا کند. چه در تعامل با جناح ها، 
چه در ارتباط با نهادهای نظامی و چه در دیپلماسی منطقه ای، سبک 
مدیریتــی او مبتنی بر گفت وگــو، صبر، و اســتفاده از تجربه به جای 
تقابل مستقیم بوده است. او در مذاکرات هسته ای اوایل دهه ۱۳۸0 
نیز، گرچه با فشــارها و چالش هایی مواجه شد، اما از موضع اقتدار و 
تعامل، مسیر مذاکره را در چارچوب منافع ملی پیش برد. مهم تر از آن، 
او هیچ گاه گرفتار افراط گرایی جناحی نشد و همواره کوشید توازن را 

میان دیدگاه های مختلف حفظ کند.

نقش این تغییر در بازآرایی فضای امنیتی کشور �
شورای عالی امنیت ملی، با ریاست رئیس جمهور و عضویت سران 
ســه قوه و نهادهای کلیدی نظامی، امنیتی و دیپلماتیک، مهم ترین 
نهاد تصمیم گیر در حوزه های حســاس کشــور اســت. در سال های 
اخیر، این شورا در شــرایط پیچیده ای عمل کرده است. موضوعاتی 
چون فشارهای تحریمی، تغییر معادلات منطقه ای، مسائل معیشتی 
و امنیت داخلی، همگی باعث شدند که تمرکز شورا بیشتر معطوف 

به حفظ ثبات و انســجام در کوتاه مدت شود. اما امروز، نیاز به نگاهی 
آینده نگر و جامع تر در مقوله امنیت، بیش از پیش احساس می شود. 
امنیــت دیگر فقط دفــاع در برابر تهدیدهای خارجی یا ســاماندهی 
اعتراضات داخلی نیســت؛ بلکه مفاهیمی ماننــد اعتماد عمومی، 
ســرمایه اجتماعی، تــاب آوری اقتصادی، زیســت پذیری شــهرها، 
مهاجرت نخبگان و حتی مدیریت آب و محیط زیســت، بخشــی از 
منظومه ی جدید امنیت ملی را تشــکیل می دهند. ورود لاریجانی به 
این جایگاه، می تواند نشانه ای از تاش برای بازتعریف این نگاه جامع و 

راهبردی به مفهوم امنیت باشد.

سرنوشت برخی اعضای فعلی چه می شود؟ �
یکی از گمانه هایی که پس از این تغییر مطرح شده، احتمال کاهش 
نقش و اثرگذاری چهره هایی چون سعید جلیلی در تصمیم سازی های 
کان امنیتی اســت. جلیلی که در یک دوره حســاس، مســئولیت 
مذاکرات هســته ای را برعهده داشــت و به دلیل مواضع مشــخص و 
چارچوب دارش در حوزه مقاومت فعال شناخته می شود، ممکن است 
در ترکیب جدید شــورای عالی امنیت ملــی، جایگاه متفاوتی بیابد. 
این جابه جایی الزاماً به معنای حذف یا تقابل نیســت؛ بلکه می تواند 
نشانه ای از تاش برای ایجاد توازن میان جریان های فکری و راهبردی 
در ساخت قدرت باشد. بازتعریف جایگاه ها در سطوح بالا، در صورت 
هدایت هوشــمندانه، نه تنها به انســجام بیشــتر می انجامد، بلکه از 

تصمیمات یک جانبه و پرهزینه نیز جلوگیری می کند.

تاثیرات احتمالی �
با استقرار چهره ای چون لاریجانی، می توان انتظار داشت که سه روند 

محوری در شورای عالی امنیت ملی تقویت شود:
۱.امنیتی زدایی از مســائل اجتماعی و اقتصادی: پرهیز از تفســیر 
صرف امنیتی نســبت به مشــکات مردم و پرداختن به ریشــه های 

نارضایتی اجتماعی با رویکرد علمی و کارشناسی.
2.احیای دیپلماســی چندلایه و بازگشت به میز مذاکره: فعال سازی 
ظرفیت های منطقه ای و بین المللی برای کاهش فشارهای خارجی و 

تعامل سازنده با قدرت ها.
۳.ازتعریــف رابطه نهادهــای حاکمیتی با جامعه: توجه به ســرمایه 
اجتماعی و شنیدن صدای افکار عمومی در فرایندهای تصمیم گیری 

راهبردی.
حال باید نظاره گر ماند که اگر این مســیر بــا اصاحات تدریجی در 
سطوح دیگر و مشارکت نهادهای مختلف همراه شود، نه تنها فضای 
سیاسی و امنیتی کشور متعادل تر خواهد شد، بلکه اعتماد مردم به 
نظام تصمیم سازی نیز به طور قابل توجه و محسوسی افزایش خواهد 
یافت. در نهایت، سیاست و امنیت زمانی معنا می یابد که در خدمت 
آینده ای بهتر برای مردم قرار گیرد؛ و شاید با این تغییر، گامی در همین 

مسیر برداشته شده باشد.

بازگشت به تعادل
چرا تغییر در شورای عالی امنیت ملی سرنوشت ساز است؟

روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی
هانی رستگاران

فرهاد فخرآبادی، خبرنگار گروه سیاست: حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون 
امنیــت ملی و سیاســت خارجی مجلس دهم در گفت وگو با هم میهن، معتقد اســت که 
انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شــعام، پیام توجه به مردم و پرهیز از افراطی گری 
را همراه داشــته است. او می گوید سروصداهایی که تندروها ایجا کرده اند، به این علت 

است که منافع اولیگارشی آنها به خطر افتاده و می خواهند از پاسخگویی فرار کنند. 

بــا شــکاف و فقدان وفــاق درون ســاختاری هیچ 
گام موثری برداشــته نخواهد شــد. باید از کلیت 
ســاختار صــدای واحدی بیــرون آیــد. حتی اگر 
کســان دیگری هم در شــورای عالی امنیت ملی 
کشــور و حکومت و حتی مجلس هســتند که در 
عرصه عمومی ســاز دیگری می زنند، باید تکلیف 
آنان روشن شــود. نظرات گوناگون اعضای شورا، 
فقط باید داخل شورا و کمیته های آن اظهار شود. 
در عرصه عمومی باید ســخن رســمی واحدی از 
حکومت و صداوسیما صادر شود. به طور طبیعی، 
ســخنان غیررســمی و  کارشناســی واجــد ایــن 

محدودیت نیست.
شــرط دوم، ارائه چهره سیاســی به روزشده ای از 
آقــای لاریجانی برای اعتمادســازی اســت. ما این 
انتصاب را به صورت پیش فــرض یک گام روبه جلو 
می دانیم و به طور قطع، از او حمایت خواهیم کرد. 
ولی برای داوری نهایی باید منتظر اقدامات فوری 
آقای لاریجانی بود. ایشان مجموعاً دارای سوابقی 
اســت که به طور طبیعــی، اکنون و پس از پشــت 
ســر گذشــتن تجربیات جدید، نگاه شــان تغییر 
کــرده و این را در ســال های اخیر نشــان داده اند. 
درعین حال، نباید فراموش کنند که فرصت زیادی 
برای این تصویرسازی ندارند. فوری باید آغاز کنند.
ایــن انتصاب واجــد معنای مهم دیگــری هم بود. 
اینکــه ردصلاحیت هــای سیاســی در انتخابــات 
فاجعه تمام عیاری بوده که چرخ روزگار به بهترین 
شــکل ممکــن واقعیت آن را نشــان داده اســت. 
کســی که وزیر بــوده، رئیــس صداوســیما بوده، 
نماینــده و رئیس مجلــس بوده، در مقــام نامزدی 
ریاســت جمهوری با عنوان مدیــر و  مدبر نبودن، 
ردصلاحیت می شود؛ ولی چندی نمی گذرد که در 
حساس ترین برهه تاریخی کشور دبیری و  مدیریت 

مهم ترین نهاد کشور را عهده دار می شود.
همانگونه که گفته شــد، آقــای لاریجانی فرصت 
زیادی برای جلب اعتماد عمومی به ویژه نخبگان 
جامعه نــدارد؛ چــون اغلب اینهــا ذهنیت هایی 
دارند که می توانند بهبود یابند. به نظر می رســد 
نقطه آغازین برای رســیدن بــه این هدف، اصلاح 
و  امنیت ملــی  رویکــرد رســانه ای شــورای عالی 
ســاختار سیاسی اســت. چه در مورد صداوسیما 
و چــه دربــاره فضــای مجــازی و فیلترینگ های 
اعصاب خردکــن و بی فایــده و حتــی زیانبار برای 
»روز  آســتانه  در  اکنــون  ایــران.  ملــی  امنیــت 
خبرنگار« هم هســتیم. تقارن ایــن انتصاب و این 
روز را بــه فال نیــک می گیریــم و امیدواریم که با 
اصلاح رویکردهای ضدرسانه ای موجود، بتوانیم 
شاهد تغییرات مثبتی باشــیم. رویکرد رسانه ای 
ســاختار سیاســی تاکنون، برآمده از نگاه سنتی 
به سیاســت و جامعه بوده اســت. آقای لاریجانی 
برخــلاف گذشــتگان حداقــل از نظــر تحلیلی با 
مبانی فکری رویکرد جدید سیاسی آشنایی کافی 
دارنــد و می تواننــد ســود و زیان هــای آن را بهتر 

برآورد کنند.
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